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   ينسبت مفهومي قدرت و امنيت نرم در دولت مل

  ∗كتر محمد عباسيد
  لملل دانشكده علوم و فنون فارابيا نيروابط ب ارياستاد

  چكيده
گر خلاف  الشعاع قدرت نرم قرار گرفته است. كشورهاي مداخله قدرت سخت در دوران كنوني تحت

گرانه خود را توجيه كنند، در عين حال رقابت فشرده بين  هاي مداخله توانند سياست نمي 19و  18قرون 
هاي خود را برجسته و جهاني  كوشند تا ارزش هاي مختلف در جريان است و هر يك مي فرهنگ

رساني از قبيل  هاي جديد اطلاع كنند.پرهزينه شدن جنگ، استفاده از ابزارهاي نظامي و توسعه فناوري
بر مزيت استفاده از قدرت نرم افزوده است. به گفته  يمجاز يها فيبر نوري، ماهواره و اينترنت،شبكه

غيردولتي  هاي گرايي و نيز دسترسي گروه جوزف ناي افزايش تصاعدي بسيج اجتماعي و رشد حس ملي
ساخته است. اگر به اين  به ابزارهاي بازدارنده، حضور اشغالگرانه در يك كشور خارجي را بسيار پرهزينه 

هاي كشتار جمعي (ميكروبي، اتمي و شيميايي) را اضافه  موارد، دسترسي كشورهاي جهان سوم به سلاح
بيني  توان پيش . با اين روند ميسازد شود، آنگاه كاربرد قدرت سخت، دشواري خود را بيشتر نمايان مي

كرد كه توان بازدارندگي كشورهاي جهان سوم زيادتر و به همان اندازه استفاده از قدرت سخت دشوارتر 
المللي و دگرگوني منطق بازي و نظام تمهيد ائتلاف و تشخيص  شود. تحول ماهيت مسائل بين مي

را دشوار و توجه به قدرت و امنيت نرم را  سختدشمن از جمله موارد ديگري است كه كاربرد قدرت 
گيران هر واحد  سازان و تصميم ضروري ساخته است.اين امر در حالي است كه اجماع نخبگان ، تصميم

سياسي درباره شناسايي،تعريف و تبيين امنيت نرم الزامي است به عبارت ديگر در فضاي فهم مشترك 
افزايي لازم داشت. براي تبيين چنين فضايي  و هم پوشاني سو با هم اي واحد يا هم توان نتيجه مي

اين مفاهيم  با يكديگر چه تشابه يا  نخستين پرسش اساسي اين است كه قدرت و امنيت نرم چيست؟
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كوشد با فرض اينكه قدرت،  ها كدامند؟ نويسنده مقاله حاضر مي تفاوتي دارند؟ و اجزاي تشكيل دهنده آن
تدا در اب ، پسبخشد مي هاي حياتي) را ارتقا توسعه ارزش براي حفظ و نايي(توا يضريب امنيت دولت مل

  ها را تشريح نمايد. هاي آن معنا و مباني نظري قدرت و امنيت نرم را توضيح داده و سپس مؤلفه
  كليد واژگان

  ملي، امنيت نرم، قدرت نرم امنيت ،يمل ، قدرت، دولتامنيت 
  

  مقدمه
امنيـت چـه چيـزي، از چـه     «ايـن اسـت كـه     سي امنيت يك موضـوع پرسش اساسي در برر

بـر همـين مبنـا در سياسـتگذاري     ) 48، 1383(تريف،  »اي و چگونه در معرض تهديد است. ناحيه
چـه  از سـوي  امنيـت يـك موضـوع چگونـه،     « شـود كـه   راهبردي امنيت هم اين سوال طرح مي

 بارههايي كه در ) مطالعات و بررسي19، 1383(مارتين: » شود. تأمين مي دستگاهي و با چه ابزاري
 هايي ارائـه  انجام گرفته همگي امنيت ملي را بر اساس پرسش مزبور تحليل نموده، راه امنيت ملي

موضوع امنيـت   معتقد است كه گرايانه واقعاند. به عنوان مثال هانس مورگنتا در قالب نگرش  كرده
قـرار دارد و   در معـرض تهديـدات خـارجي   ملي، منافع ملي است كه به شيوه نظامي و محسوس 

افـزايش دهـد كـه     اي لازم است دولت ملي براي دفع اين تهديدات، قـدرت نظـامي را بـه گونـه    
در مقابـل  ) 105، 1372(مورگنتـا،   مهاجم در حمله خود مردد و در صورت هجوم، پشيمان شـود. 

تهديـد و نيـز    وعهاي ديگري هم وجـود دارنـد كـه منبـع و موض ـ     اين برداشت، مكاتب و نگرش
بـا فـرض   مقالـه حاضـر   نويسـنده در   .كنند هاي مقابله را به شيوه متفاوتي تحليل و تفسير مي راه

 دهـد  اينكه قدرت، ضريب امنيت (توانايي براي حفـظ و توسـعه ارزشـهاي حيـاتي) را ارتقـاء مـي      
 تشـابه  و تفاوت ؟چيست نرمامنيت قدرت و  باشد كه پاسخگوي اين سئوال مفهوميكوشد تا  مي

و قـدرت  امنيـت  هاي  و مؤلفهدهنده  و بالاخره اجزاي تشكيل ؟كدام استقدرت نرم با  نرمامنيت 
هـاي مفهـومي    به كاوش در معنا و ريشه ابتدا ،فوق هاي براي يافتن پاسخ به پرسش كدامند؟ نرم

را اسـتخراج   نـرم  و قـدرت  هـاي متعـارف امنيـت    پردازيم و سـپس مؤلفـه   مي نرم و امنيتقدرت 
كوشد بـا تمركـز    است روش پژوهش، در مقاله حاضر روش تفسيري است كه مي كنيم. گفتني مي

بـه   نـرم امنيت قدرت و پديداري مفاهيم نوين، درك قابل تاييد و واضحي از مفهوم  هاي بر زمينه
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   .دست دهد
  

  . مباني نظري1
  هاي قدرت معنا و چهره الف.

الملـل   ناسي، روابط بينترين مباحث علم سياست، مديريت، روانش مفهوم قدرت يكي از كليدي
در تحميـل   Aشناسي است. قدرت در مفهوم كلي آن عبارت از توان  و مطالعات راهبردي و جامعه

بـه اطاعـت از    مشـتاق يـا   متمايل ،مجبور B، بطوريكه در صورت فقدان آن توان، Bاراده خود بر 
بـه  بر طـرف ديگـر   بحث قدرت به توان يك طرف در تحميل اراده خود  رو از اين. نيست Aاراده 
  دلالت دارد.اقناعي  -ش مختلف اجباري، ترغيبي و القاييسه رو

  )13، 1386،(نصري مختصات سه شيوه اعمال قدرت

نوع اعمال قدرت
 مؤلفه كليدي

 اعمال
 اجباري قدرت

  اعمال
 ترغيبي قدرت

  اعمال القايي ـ
 اقناعي قدرت

 نهان و غيرمستقيمپ آشكار و غيرمستقيمآشكار و مستقيمشكل اعمال قدرت
 اميال ـ افكار رفتار ـ افعالرفتار ـ افعالموضوع اعمال قدرت
رضايت (تصنعي و  پاداشكيفر (مجازات)ضامن اعمال قدرت

 دستكاري شده)
 ذهني (بالقوه) عيني ـ ذهنيعيني (بالفعل)منافع آمر
 مخدوش و معكوس كاملكاملآگاهي تابع

 نرم سخت و نرمو خشنسختجنس قدرت مورد استفاده
سلطه بلندمدت، فراگير و  گيري آمر ـ تابعبهرهتسط عيني آمر به تابعنتيجه اعمال قدرت

 پايدار آمر
 بلندمدت مدتميانمدتكوتاهمحدوده زماني
  كيفي (ذهني) كمي ـ كيفيكمي (ملموس)ماهيت قدرت
  مديران)شبكه (اي از  مالك ـ سازمانارباب ـ مالككارگزار سلطه

  زياد كمبسيار كمميزان استقلال تابع
  زياد متوسطبسيار كمميزان مشاركت تابع
  القاء و اقناع حضور ـ نفوذ آمرحضور آمرسازوكار اعمال قدرت

  شريك فعال شريك كوچكرعيتنقش مخاطب
  تقيمالقاء و اقناع غيرمس تشويق و ترغيب مستقيمزور و تنبيه مستقيمابزار اعمال قدرت

از طريق تصيميم آشكار از طريق تصميم آشكارشيوه تحميل اراده آمر
 و پنهان

از طريق كنترل دستوركار 
  كلان

  شبكه (اي از مديران) سازمان (قانون)شخصيت (عامل)اعمال سلطه رهبري
  بسيار زياد زيادبسيار زيادميزان سلطه آمر
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ف قدرت در قالب دو نـوع كلـي سـخت و نـرم     هاي مختل در مطالعات راهبردي، انواع و چهره
الملل و مطالعات راهبردي در اين نكتـه   بندي است. انديشمندان و محققان سياست بين قابل دسته

تـوان   الملل مـي  اشتراك نظر دارند كه در مناسبات بين واحدهاي سياسي و نيز در عرصه نظام بين
دو نوع، مباني نظـري و ابعـاد و منـابع     از دو نوع قدرت سخت و نرم سخن گفت. هر كدام از اين

خاص خود را دارند و كشور قدرتمند آن است كه بتواند با درك وزن هر يـك از آن دو در مقـاطع   
ند. با توجه به اهميـت ايـن مبحـث و بـر     كو مناطق مختلف، راهبرد ملي و فراملي خود را تنظيم 

پـردازيم.   و منـابع قـدرت نـرم مـي     ، در ادامه اين پژوهش به توضـيح مبـاني  موضوع مقالهمبناي 
هـاي اول و   يادآوري اين فرض، ضروري است كه از نگاه پژوهش حاضر، قدرت سخت بـا چهـره  

 و قدرت نرم با چهره سوم قدرت  شتهك قابل توجهي دااشتراوجه  ،قدرت (اجباري، ترغيبي) دوم
  هاي چشمگيري دارد.   قرابت (القايي ـ اقناعي)

  
 اعمال

 اجباري قدرت
 اعمال

 ترغيبي قدرت
 اعمال القايي ـ
 اقناعي قدرت

هاي اول و دوم(اجباري، ترغيبي) قدرتقدرت سخت با چهره
 وجه اشتراك قابل توجهي دارد

قدرت نرم با چهره سوم قدرت(القايي ـ اقناعي) 
 هاي چشمگيري دارد قرابت

  

 نرم تقدرب. 
در ابتـداي قـرن   كنـد   ن مـي بيا، »انقلاب اطلاعات و قدرت نرم آمريكا«  جوزف ناي در مقاله

  بيست و يكم كشورهايي از قدرت نرم برخوردارند كه؛
فرهنـگ و عقايـد حــاكم بـر آنهــا بـه هنجارهــاي متـداول و مســلط در جهـان (ليبراليســم،        -1

  گرايي و خودمختاري فردي) نزديك باشد. كثرت
دادن بـه گفتمـان و   شـكل   وداشته و از اين طريق در تغيير ثري ابزارهاي ارتباطي متعدد و مؤ -2

  كننده هستند.  هاي جهاني، تعيين چارچوب
  المللي، صاحب اعتبار و شهرت هستند. هاي داخلي و بين ها و رويه بواسطه سياست -3

ناي معتقد است كه قدرت نرم صرفاً توانايي انجام كار يا توانايي كسب نتايج دلخـواه نيسـت،   
هاي ديگران تا بر اسـاس آنچـه    ترجيحات و اولويت يير دادنغبلكه عبارتست از توانايي شكل يا ت
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بنـابراين قـدرت نـرم نـزد بـازيگراني       (S.P. Public Affairs, 190)خواهيم فكر يا رفتار كنند  ما مي
هـا و   گيرنـد، چـون سياسـت    است كه بدون اينكه از زور و اجبار استفاده كنند، نتايج دلخواه را مي

دارد. بازيگري كه از قدرت نـرم برخـوردار اسـت ديگـران را     هاي آنها براي ديگران جذابيت  ارزش
هاي او پيروي كنند يا هنجارهـا و نهادهـايي را بخواهنـد كـه رفتـار       كند تا از او و ارزش اقناع مي

ه، توانـايي و فرهنگـي   يش ـدنكنند. به عقيده ناي، قدرت نـرم در ا  مورد نظر آن بازيگر را توليد مي
و ضوابط جاري است و همين جريان به تقويت قدرت يك بـازيگر   نهفته است كه در قالب نهادها

كوشند تا مطابق خواست آن بازيگر، رفتـار و انديشـه    كند، براي اينكه ديگران مي خاص كمك مي
كنند. به گفته ناي، اگر بازيگري موفق شود قدرت خود را در نگاه ديگـران مشـروع جلـوه دهـد و     

اساس ضـوابط آن نهادهـا هماهنـگ نماينـد،      ق خود را برأسيس كند كه ديگران علاينهادهايي ت
د و بـراي تحقـق خواسـت خـود از     نديگر نيازي نيست تا آن بازيگر مسلط به شيوه سنتي عمل ك

يد، چون ساير بازيگران، چيزها يا تحـولاتي  ونيروي نظامي يا تهديدات خشن اقتصادي استفاده ج
ل شـك  اقـع علايـق ديگـران در سـمت و سـويي     خواهد و در و خواهند كه بازيگر مسلط مي را مي
خواهد. اينكه ديگران از الگوي بازيگر مسلط پيـروي   كند كه بازيگر مسلط مي گيرد يا تغيير مي مي

دهند پيش از هر چيز به منـابعي چـون فرهنـگ،     كرده و ترجيحات خود را بر اساس آن شكل مي
رت مسلط، اگر بتواند قـدرت خـود را   ايدئولوژي و نهادهاي فعال در كشور مسلط بستگي دارد. قد
هاي آتـي خـود بـا مقاومـت انـدكي       در چشم كشورها مشروع جلوه دهد، در اعمال اراده و برنامه

گـران بـا شـوق و    يمواجه خواهد بود. اگر فرهنگ و ايدئولوژي آن بازيگر مسـلط، جـذابيت دارد، د  
ر خواهند كرد. در چنـين  سرعت زايدالوصفي در راستاي مورد نظر قدرت مسلط حركت و حتي فك

المللي در واقع ادامه روال معمول در مرزهاي داخل كشور مسـلط اسـت و    فضايي، هنجارهاي بين
المللـي تبـديل شـود و نهادهـا و      اگر هنجارهـا و قواعـد داخلـي يـك كشـور بـه هنجـاري بـين        

اني و هـاي قـدرت مسـلط همگ ـ    هايي براي بسط اين هنجارها وجود داشته باشند، خواسته سرمايه
  شود، بدون اينكه هزينه قابل توجهي پرداخت شود. جهانشمول مي

  
  هاي قدرت نرم ويژگي پ.

هـايي اسـت كـه در ادامـه بـه برخـي از        قدرت نرم نيز همانند سـاير مقـولات داراي ويژگـي   
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  شود: مهمترين آنها اشاره مي
. شـيوه  تقدرت نرم هر كشوري برآمده از يك دوره تاريخي طـولاني مـدت اس ـ   :سنتي است -1

اجتماعي، رژيم اقتصادي، شيوه زنـدگي   نظامسنت فرهنگي، رسوم قومي،  ،تفكر مردم، ايدئولوژي
ند. در ايـن فراينـد، هـر عنصـر قـدرت معمـولاً       هستو... نتايج انباشتي روند تكاملي جوامع بشري 

تحت تأثير سنت فرهنگي بوده و اين در حالي است كـه هـر فرهنـگ در مسـير خاصـي توسـعه       
  مشخص است كه قدرت نرم به لحاظ ماهيت تا حد قابل توجهي سنتي است. بنابراينابد. ي مي

قدرت نرم كه يك قدرت غيرقابل لمس است تنها زماني كه همسو  :قابليت روزآمد شدن دارد -2
با جريان اصلي زمانه باشد توسعه خواهـد يافـت؛ بـه خصـوص در جامعـه مـدرن، قـدرت رابطـه         

رانه و عملي جامعه اطلاعاتي و اقتصاد دانـش پايـه دارد. قـدرت نـرم بـا      نزديكي با پيشرفت فناو
آوري اطلاعـات و   المللـي و ظهـور فـن    هـاي گونـاگون در جامعـه بـين     مطرح شدن ابزار و شـيوه 

هاي جمعي به يك ابزار پرنفوذ و پويا تبديل شده اسـت. بنـابراين جـوهره قـدرت نـرم بـه        رسانه
از و بـه واسـطه اسـتفاده     ردا شرايط سـاز و كارهـاي نـوين را دا   اي است كه قابليت انطباق ب گونه
  تواند ضريب دستيابي به اهداف را افزايش دهد. هاي جديد مي آوري فن
قدرت نرم توانـايي زيـادي بـراي رقابـت و گسـترش دارد. بـا وقـوع انقـلاب          :استگسترده  -3

ناشـي از مرزهـاي    هـاي  اطلاعاتي و پيوند خـوردن قـدرت نـرم بـا آن، قـدرت نـرم محـدوديت       
اي  ها، زمان و فضا را پشت سر گذاشته و داراي دامنه اثرگذاري بسـيار گسـترده   جغرافيايي، قوميت

الملل، زماني كه طيفي از قدرتهاي نرم با يكـديگر تعامـل    شده است. از سوي ديگر در جامعه بين
ه برآينـد آن پيشـرفت و   شـود ك ـ  و اختلاف و منازعه ايجاد مي استناپذير  يابند، رقابت اجتناب مي

هاي نرم بعد از تعامل با يكـديگر بـه يـك هويـت جمعـي       هاي نرم است. اين قدرت بهبود قدرت
  شوند. تبديل مي

قدرت نرم يك موجوديت ايستا نبوده بلكه يك فرآيند پوياست. قـدرت نـرم    :ستاقابل تغيير  -4
كت ديالكتيكي عناصر گونـاگون  گيري و تغيير آن به حر تغييرپذير بزرگ است كه شكل نظاميك 

ملي، اخلاق ملي، قدرت ديپلماتيك، قدرت آموزشي و فرهنگـي، كيفيـت    راهبردآن بستگي دارد. 
بنـدي و توسـعه نيـاز دارد. بنـابراين عـدم       صـورت  برايتري  حكومت خلاف مليت به زمان كوتاه

  قطعيت و تغييرپذيري آنها بيشتر است.
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سي قدرت نرم وابستگي آن به قدرت سخت اسـت. از ايـن رو   هاي اسا از ويژگي :وابسته است -5
كشورها براي رسيدن به يك قدرت ملي فراگير بايد همزمان در جهت افزايش تـوان مـادي خـود    

توجهي يا صرفنظر شود، حفـظ توسـعه    نيز فعاليت كنند؛ چرا كه اگر نسبت به كسب قدرت نرم بي
  )Nye, 2002, 25(خواهد بود.  صرف به قدرت سخت بسيار دشوار يپايدار با اتكا

 
  قدرت نرم اتنظريت. 

قدرت نرم ريشه در تعبير ليبراليستي تحولات جهاني دارد. نگرش ليبراليسـتي در مقايسـه بـا    
  نگرش رئاليستي و حتي نئورئاليستي پنج نكته كليدي دارد كه عبارتند از:

ــلي  -1 ــي، اص ــون  در نگــرش ليبرال ــده و تهديدش ــازيگر، تهديدكنن ــرين ب ــي  و دهت ــور اساس مح
  سياستگذاري، بازيگران غيردولتي هستند و جامعه مهمتر از دولت است.

هـا معرفـي كـرده و     ها كه امنيت ملي و منافع ملي را محور تمام سياستگذاري خلاف رئاليست -2
المللي اهميت بسـيار زيـادي قائـل     هاي فراملي بدبين بودند، ليبرالها به امنيت بين به كليه فعاليت

  .تندهس
در نگرش ليبرالي، انسانها موجودات شرير و پليدي نيستند، بنـابراين دولـت مقتـدر اساسـاً بـا       -3

جو هستند و سياسـت خـارجي    تعالي شهروندان در تعارض است. انسانها اصولاً شريف و مسالمت
ق بازتاب استانداردهاي اخلاقي شهروندان است و دولتها حتي اگر بتوانند هـم، حـق ندارنـد اخـلا    

بازتـاب و حاصـل جمـع اخـلاق شـهروندانش       ،اي براي خود تعريف كنند چون اخلاق دولت ويژه
است. بر اين اساس در نگرش ليبرالي، انسانها در جسـتجوي صـلح هسـتند، پـس دولتهـا يعنـي       

المللي هـم كـه متشـكل از     نماينده شهروندان هم محدود و خيرخواه هستند، در نتيجه محيط بين
پذير و هنجارگر است. اين نگـرش كـاملاً عكـس نگـرش رئاليسـتي       است، قانون نمايندگان ملتها

  شمرد. الملل را مبتني بر قانون جنگل مي است كه انسانها را گرگ همديگر و نظام بين
ليبرالها خلاف رئاليستها، كه غالباً در انديشه بقاء، مبـارزه و امنيـت ملـي هسـتند، عمـدتاً بـر        -4

نمايند و معتقدند از طريق وابسـتگي متقابـل فزاينـده و     أكيد ميسياسي تمسائل مربوط به اقتصاد 
آميز رهـايي   خصومتاسبات نتوان صلحي دائمي برقرار كرد و از م الملل مي همكاري در سطح بين

هـا بسـيار بيشـتر از توانـايي      خصيصه نگرش ليبرالي اين است كه نيات و برداشت آخرين يافت. و
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هـاي عينـي كـه     كنـد نـه توانـايي    هـا را تنظـيم مـي    ها و ملت ات دولتاهميت دارند. آنچه مناسب
 ـ   يبرداشتها المللـي،   فعاليـت نهادهـاي بـين    رايذهني و نيات آنهاست. بر اين اسـاس ليبرالهـا ب

  مبادلات فكري و بطور كلي ماهيت بيناذهني واقعيات ارزش خاصي قائل هستند.
اين نگرش منبع فكري مهمـي بـراي    دهد كه در خصايص مفهومي ليبراليسم نشان ميأمل ت

رغـم نزديكـي مفهـومي بـين فهـم ليبرالـي و قـدرت نـرم،         بـه  قدرت نرم تمهيد كرده است. اما 
ؤلفه مستقل و وابسته فرض كرد، براي اينكه قدرت نرم صـرفاًَ منبعـث از   توان اين دو را دو م نمي

نرم، تحركات ايران در  اي ضمن تحليل معناي قدرت مقاله درجفري كمپ نگرش ليبرالي نيست. 
عراق و لبنان را به قابليت و قدرت نرم ايران در اين دو كشـور نسـبت داده اسـت. ايـن در حـالي      
است كه نگرش حاكم بر رفتار ايران، ليبرالـي نيسـت. بنـابراين اينگونـه نيسـت كـه قـدرت نـرم         

ئولوژي، عقايـد و  مختص كشورهايي باشد كه مشرب ليبرالي دارند، منابع قدرت نرم (فرهنگ، ايد
تواند در مكاتب مختلفي وجود داشته باشد، اما آنچه مهم است ابـراز و معرفـي    هويت تاريخي) مي

  .يسترسد هر كشوري قادر به انجام آن ن صحيح و شايسته منابع قدرت نرم است كه بنظر مي
  

  منابع قدرت نرمث. 
كه منابع قـدرت نـرم   شود اين است  طرح ميمترين پرسش كه در بحث از قدرت نرم  اساسي

اند؟ آيا قدرت نرم به تنهايي كافي اسـت؟   كدامند؟ آيا اين منابع، از پيش موجود هستند يا ساختني
توان روي قدرت نرم حساب كرد؟ آيا منابع و اشكال قدرت نـرم در   در تمهيد امنيت ملي چقدر مي

ذكـر خصوصـيت آنهـا،     رسد با تشريح منابع قدرت نرم و همه مناطق دنيا يكسان است؟ بنظر مي
شود. بر اساس  آشكار ميو توليد امنيت نرم افزاري قدرت  سهم و وزن كشورها در زمينه موارد نرم

  :شود بررسي ميتعريف قدرت نرم منابع متعارف آن به ترتيب زير 
  سيسيامشروعيت  )1

بـه  مشروعيت بدين نكته مربوط است كه آيا مردم، حكومت را حق حاكمان دانسته و نسـبت  
كند تـا بـه راحتـي دربـاره      حكومت وفادارند يا نه. داشتن مشروعيت بالا به رژيم حاكم كمك مي

گيري و منابع متناسب داخلي و خـارجي را بـراي تحقـق آن     اهداف و وسايل مربوط به آن تصميم
ند. مشـروعيت ضـعيف ضـمن ايجـاد شـكاف بـين جامعـه ـ حكومـت و تشـديد           كاهداف بسيج 

ثبـاتي دامـن    آورد و بـه تشـتت و بـي    خلي، تهديدات خارجي را نيز در پي ميهاي دا پذيري آسيب
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بيند، همه تحولات عـادي   هاي قدرت خود را متزلزل مي زند. حكومت نامشروع كه همواره پايه مي
آيـد. چنـين حكـومتي، عمـداً و عمـلاً       را امنيتي ديده و همواره در صـدد كنتـرل توطئـه بـر مـي     

زند و فقط به نيروهايي كـه بصـورت عمليـاتي و عينـي وفـادار       امن مياعتمادي در جامعه را د بي
  دهد. هستند، امتياز مي

رود عبارتنـد از: آزادي   هايي كه بطور متعـارف بـراي سـنجش مشـروعيت بكـار مـي       شاخص
أي همگـاني، مراجعـه بـه دادگـاه صـالحه، آزادي گـردش       انتخاب كردن و انتخاب شدن، حـق ر 

ق تجمع و تشـكيل حـزب سياسـي، برابـري شـهروندان و گـردش       هاي فكري و مالي، ح سرمايه
  آميز قدرت. مسالمت

  ايدئولوژيك -هاي فرهنگي ارزش )2
أثيرگذاري بر ادراك و احساسات نقش مهمـي در  هاي فرهنگي ـ ايدئولوژيك بواسطه ت   ارزش

سـتند،  هايي كه طرفدار مساوات و احترام به حقوق همـه انسـانها ه   فرهنگترغيب ديگران دارند. 
هـا معمـولاً بـا توليـدات مـادي و       هاي هوادار تبعـيض، جذبـه دارنـد. ايـن ارزش     بيش از فرهنگ

كنند. به عقيـده جـوزف نـاي، در حـال حاضـر       غيرمادي عجين شده و ملت خاصي را معرفي مي
هـاي   هـا جـذابيت نـدارد، نفـرت نسـبت بـه ارزش       هاي فرهنگي آمريكا در نزد بعضي ملت ارزش

دهـه اخيـر    دركنـد كـه    ناي تصريح مي ن مردم خاورميانه بسيار قابل توجه است.آمريكايي در بي
افـزاري آمريكـا در شـكل بخشـيدن بـه زنـدگي        هاي نـرم  از قابليت 2005تا  1995يعني از سال 

ديگران كاسته شده و آمريكا و ارزشهاي آمريكايي، انتخاب اول بسياري از مردمان جهان نيسـت.  
كند كه بواسطه قضاياي فلسطين، افغانسـتان و عـراق    ورميانه اشاره ميوي مخصوصاً به مردم خا

اي دارند و خلاف غالب حكام خاورميانه نسـبت بـه نيـات     جويانه نسبت به آمريكا احساسات ستيزه
  اي جديد به شدت بدبين هستند. أسيس خاورميانهآمريكا در بسط دموكراسي و ت

  اعتبار و حسن شهرت )3
است كه بصورت تدريجي و در بلندمدت عايد يك شخصيت، گروه، شركت اي  اعتبار، سرمايه

شود. اعتبار، تصوير مثبتي است كه ديگران از يك بازيگر در ذهـن دارنـد. اعتبـار بـه      يا كشور مي
ايـن اهميـت هـر چنـد از     أثير مهمي كه در قدرت دارد، همواره موضوع مناقشه بوده است. دليل ت

اهميت افزونتري يافته است. بطوريكه بخش مهمي از انـرژي دولتهـا    ديرباز وجود داشته اما اخيراً
شود. ابزارهـايي كـه بـراي افـزايش يـا       شان مي و شركتها افزايش اعتبار خود و تقليل اعتبار رقيب
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هـاي خبـري، سـازمانهاي فراملـي،      گيرنـد متعددنـد؛ رسـانه    كاهش اعتبار مورد استفاده قرار مـي 
و مجامع علمي ـ هنري از جمله منابعي هستند كـه در ايـن راسـتا      ها نهادهاي غيردولتي و شبكه

  شوند. استفاده مي
از ويژگيهاي بسيار مهم اعتبار اسـت. يكـي   پذيري،  توان و جسارت ريسك ،قدمت و ديرينگي

و در جريان حمله ايـن كشـور بـه عـراق) را نـزد       2003از مواردي كه تصميمات آمريكا (در سال 
ر جلوه داد، تجربه مداخلـه آمريكـا در آلمـان غربـي، ژاپـن، كـره جنـوبي،        مردم عراق مهم و معتب

بوسني و افغانستان بود. آنچه در عراق به اعتبار آمريكا لطمه زد ناتواني اين كشور در گسـترش و  
تعميق امنيت و ارتكاب جنايات ضداخلاقي در زندان ابوغريب بود. تصميمات و اقدامات اعتبـارزدا  

دهـد.   ها برجسته شود، قدرت نرم بازيگر را به شدت كاهش مي رسانهاز سوي و  اگر مداومت يافته
طور اگر بازيگري بتواند تصميمات و اقدامات اعتبارآفرين را بـه ثمـر برسـاند، از جـذابيت و      همين

ها و سوانح متعـدد،   آميز بحران شود. حل و فصل سريع و مسالمت قدرت نرم بيشتري برخوردار مي
  اي دارند.  هايي هستند كه در تعيين اعتبار بازيگران نقش تعيين كننده از جمله شاخص

  ديپلماسي عمومي )4
اي براي كسب قدرت نرم است و هم نتيجه آن. كشورهايي كـه   ديپلماسي عمومي هم وسيله

توانند به الگويي بـراي سـاير بـازيگران تبـديل شـوند، از       قدرت نرم قابل توجهي دارند، يعني مي
به ارتباط بين ملـل (در   1960عمومي فعالي برخوردارند. ديپلماسي عمومي كه در دهه ديپلماسي 

ها) اطلاق گرديد، در حال حاضر بخش مهمـي از مقـدمات و لـوازم     كنار ارتباط رسمي بين دولت
آورد. در قالـب ديپلماسـي عمـومي، سياسـتهاي رسـمي،       سياست خارجي كشورها را فـراهم مـي  

هـاي اجتمـاعي خـارج از كنتـرل      كند و گـروه  ليت و مشروعيت پيدا ميبصورتي غيرمستقيم، مقبو
  آيند. دولت، بازيگران اصلي اين نوع تعامل به شمار مي

هـاي   بواسطه رشد فزاينده كم و كيف ارتباطات بين ملل و تبديل شدن تعامل به يكي از پايـه 
رگزاران رسـمي  اصلي ثروت و حتي هويت گروهها و نيـز در پـي كارآمـدي انـدك نيروهـا و كـا      

هـاي غيررسـمي    هاي خود را به گروه بخشي از مديريت ،ها ناگزير دستگاه سياست خارجي، دولت
گـردان باشـد، عمـلاً بـه يكـي از مشـتريان        اند و دستگاه دولتي به جاي اينكه بـازي  محول كرده

  .ندا هاي غيردولتي تبديل شده گروه



  
 

      
  ◊ينسبت مفهومي قدرت و امنيت نرم در دولت مل  

  

٥١ ◊                   
 

  امنيت نرم  مطالعات امنيتي و . 2
عات امنيتي داراي چهار موج مطالعاتي در قالب دو گفتمـان منفـي و مثبـت    به طور كلي مطال

معرفي شده است. در گفتمان منفي، امنيت سلبي است به اين معنـي كـه امنيـت بـا نبـود عامـل       
شود، تعريف شده اسـت. ايـن گفتمـان داراي پيشـينه تـاريخي       ديگري كه از آن به تهديد ياد مي
در درون خود دارد. شـاخص بـارز مـوج اول مطالعـات امنيتـي      طولاني است و دو موج مطالعاتي 

اين ديدگاه براي مقابله بـا  بر اساس  .سلبي، تأكيد بر بعد نظامي در تحليل امنيت و تهديدات است
مـوج دوم مطالعـات امنيتـي در     )8-18، 1384(افتخاري،  تهديد، توان نظامي را بايد افزايش داد.

گرايان امنيت ملي و طرح اين ادعا، كه بعد نظامي توان تحليـل   گفتمان سلبي در پي نقد آثار سنت
اي در مطالعات امنيتي بـه وجـود آورد.    همه جانبه مسائل امنيتي جهان معاصر را ندارد، تحول تازه

كند. اين گروه امنيت ملـي   ها و ابعاد مختلف معرفي مي بدين معني كه براي تهديد و امنيت مؤلفه
اي متـأثر از   گيرنـد كـه امنيـت و تهديـد پديـده      دانسـته و نتيجـه مـي   و تهديدات را چند وجهـي  

موج دوم مطالعات امنيتي و تهديدات بـا نگـرش سـلبي،     ذهني است. –هاي مختلف مادي  پديده
گيـرد كـه شاخصـه     نظران را دربـر مـي   به اقتضاي ماهيت آن، طيف گسترده و متنوعي از صاحب

مي در تعريف و تهديد امنيت ملي و تهديـدات اسـت.   گرداني از محوريت مؤلفه نظا اصلي آن روي
محيطـي،   هايي كه در ايـن رويكـرد مـورد توجـه بـوده، ابعـاد اقتصـادي، زيسـت         ترين مؤلفه مهم

فرهنگي، علمي و فناوري است، در هر صورت امنيت و فقدان تهديدات امنيت ملي، تابع قدرت و 
هاي متفاوت و متنوعي داشته باشد. بنـابراين   تواند مؤلفه متغير وابسته به آن است و اين قدرت مي

در  باشـد.  تهديدات، در اين رويكرد شامل تهديدات اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و نظـامي مـي     
گفتمان مثبت امنيت و تهديد كه به دنبال نقد مباني و اصول گفتمان امنيت منفي و سلبي در هـر  

است كه امنيت و تهديدات يك مفهـوم و   دو موج مطالعاتي سنتي و فراسنتي است، اعتقاد بر اين
متغير وابسته و دست دوم نيست و داراي مباني و محتواي پيچيده فلسفي است. در ايـن گفتمـان   

گري صرف و توجه به بعد ايجـابي امنيـت تعريـف و تصـوير      سعي بر آن است تا با پرهيز از سلبي
شود، بلكه افزون بـر فقـدان    تعريف نميتري ارائه شود. در اين گفتمان، امنيت به نبود تهديد  جامع

هاي ملي نيز مدنظر است. اين رويكـرد   تهديد، وجود شرايط مطلوب براي تحقق اهداف و خواسته
براي امنيت و تهديد، ماهيت تأسيسي قائل است و بر اين باور است كه تهديد، تنهـا در وضـعيتي   
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اي تحصيل و پاسداري از منـافع ملـي   وجود دارد كه آن جامعه در سطح قابل قبولي از اطمينان بر
اش نباشد. بنابراين امنيـت ملـي در ايـن گفتمـان عبـارت اسـت از توانـايي و         هاي حياتي و ارزش

ــه در بســتر آن مــي     ــرايط عينــي ك ــي دســت يافت.(     ش ــوان بــه منــافع مل   )16، همــانت
ه تحقـق و  امنيت ملي، حتي نسبت به منافع ملي از اولويت برخوردار اسـت، چـرا ك ـ   ،در اين نگاه

عدم تحقق منافع ملي و تهديدات در گرو بود يـا نبـود امنيـت اسـت. در چـارچوب ايـن ديـدگاه،        
اي با وجود نداشتن تهديدات خارجي يا داخلي، به دليل ناتواني از دسـتيابي بـه    ممكن است جامعه

لبي توان گفـت، دو گفتمـان ايجـابي و س ـ    منافع ملي، وضعيت ناامني داشته باشد. در مجموع، مي
موجب دو نگرش در تعريف و تبيين مفاهيم امنيت و تهديد شده است كه با نگاه ايجـابي امنيـت   

هـاي   توانايي و شرايط عيني و ذهني كه در بستر آن بتوان منـافع ملـي و ارزش  «عبارت است از: 
توان تهديد را به شرايطي اطلاق نمود كـه يـك كشـور     با اين نگاه مي» حياتي را محقق ساخت.

هاي حياتي خود از توانايي و شرايط لازم برخوردار نباشد، بـه   ي دستيابي به منافع ملي و ارزشبرا
هـاي   ها براي تحقـق اهـداف ملـي و پيشـبرد منـافع و ارزش      طور طبيعي فقدان شرايط و توانايي

اي و جهـاني   تواند متأثر از محيط ملي يك واحد سياسي يـا محـيط منطقـه    حياتي يك كشور مي
اي جدي بـراي يـك كشـور     ابراين فقدان توانايي براي دستيابي به منافع ملي كه مخاطرهباشد، بن
تواند محدود به تهديد خارجي و بعد نظامي تهديد نباشد. در نگاه و نگرش  شود الزاماً مي تلقي مي

افزارانه است، هدف اصلي از تهديدات، تحميل اراده بـه منظـور تغييـرات     سنتي كه رويكرد سخت
كه به طور طبيعي به موجـب   استدر يك نظام سياسي يا تغيير الگوي رفتاري يك كشور اساسي 

يك كشـور در   ،نگرش ايجابي از نظرافتد، لكن  آن تهديد حيات سياسي آن كشور به مخاطره مي
توانايي پاسـداري  احتمال دارد كه تهاجم نظامي  يا اقدامات داخلي براندازانه امنيتي،  نبود وضعيت
ايـن تلقـي از تهديـد بـا     نداشـته باشـد.   هاي نظام سياسي خود را  مشي  يا خط ها انديشه و پيشبرد

    شرايط متحول جوامع معاصر همخواني بيشتري دارد.
هـا و   پردازد اندك و بر حـوزه ب 1ادبيات توليد شده در جهان كه مستقيماً به موضوع امنيت نرم

امنيت نـرم را در درجـه    2عارف ويكيپدياالم موضوعات بخصوصي متمركز است. بر اين اساس دايره
                                                        

1 . Soft Security 
2 . wikipedia 
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اي نـاملموس و مخفـي و بـا     اي مرتبط با حفاظت از اشياء يا عناصر فيزيكـي بـه شـيوه    اول حوزه
هـاي اجتمـاعي    داند. اما از سوي ديگر حوزه امنيت نرم را نظـام  افزاري مي استفاده از ابزارهاي نرم
  )wikipedia.org/wiki/soft-Security( داند. پيچيده و دقيق نيز مي

دانـد.   نيز امنيت نرم را در درجـه اول متضـاد امنيـت سـخت مـي      1المعارف ويكي ميتبال دايره
دارد كه: امنيت نرم به جاي استفاده از خشونت و حمله بيشتر به دنبـال دفـاع و    همچنين بيان مي

تماعي در موقـع  اقناع مردم عليه حمله است و كاهش صدمات را مدنظر دارد. امنيت نرم از نظر اج
ها رفتار بهتري با هم داشته باشند و مـانعي بـر سـر     كند تا انسان حمله نيز مؤثر است و كمك مي

  )www.usemod.com(كنند نشوند. هايي كه ارزشي را به نظام اضافه مي راه انسان
، كارشناس مركز سياسـت امنيتـي ژنـو، معتقـد اسـت كـه بـين        2فرنچ –دكتر ژوليان ليندلي 

تهديد امنيتي نرم و تهديد امنيتي سخت، تمايزات آشكاري وجود دارد. به گفته لينـدلي در   ماهيت
حال حاضر تعريف روشني از امنيت نرم ارائه نشده و كشورهاي مختلف بر اساس شرايط خـود بـه   

امنيـت نـرم اصـلاً     ،هـا  توان گفت كه از نظر برخـي دولـت   پردازند و حتي مي تعريف اين واژه مي
گردد. به گفته ليندلي مفهوم امنيت نرم و مسائل مرتبط با آن در طول چند سـال   قي نميامنيت تل

يافتـه، قاچـاق مـواد مخـدر و      گذشته به شكل بنيادي تغيير كرده و مسائلي چون جـرايم سـازمان  
انـد. وي صـبر، پايـداري و     انسان و تغييرات جمعيتي به تهديدات جدي امنيت نـرم تبـديل شـده   

  )Lindly, 2003, 9-12(كند.  ه غلبه بر تهديدات امنيتي نرم ياد ميانعطاف را لازم
اي كه بتوان ايـن   رسد تبيين مطلوب امنيت نرم مستلزم نگاهي جامع است به گونه به نظر مي

هـاي امنيتـي و مجموعـه     مفهوم را در سطوح، ابعـاد، اهـداف مرجـع، سـاختار، فراينـدها، پديـده      
ايم كه امنيت نـرم   لي قابل فهم نمود. با اين رويكرد در واقع ما پذيرفتههاي مؤثر در امنيت م مؤلفه

اي از امنيـت ملـي    يك حوزه، موضوع، پديده يا وضعيت خاص در امنيت ملي نيست، بلكـه چهـره  
است كه ممكن است بر تمام امنيت ملي سايه انداخته باشد يا بخشي از فضـاي امنيـت ملـي بـه     

  اشد.عنوان يك كل را اشغال كرده ب
شناسي بخصوصي اسـت. يعنـي    شناسي و روش نمايان شدن چهره امنيت نرم مستلزم معرفت

                                                        
1 . Meatball Wiki 
2 . Julian Lindly- French 
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شناسي موجود در عرصه علمي قابـل تبيـين نيسـت. بـر ايـن       شناسي يا معرفت اينكه با هر روش
اساس پذيرش امنيت نرم در درجه اول مستلزم آن است به نقـش ذهـن كـه شـامل موضـوعاتي      

ي، عقايد اساسي، فرهنگ، هنجار و هويت است اذعـان نمـاييم. (ليتـل،    مانند نظريه، طرح مفهوم
هـا   ترين حالت آن انحصاري نمودن نقش ذهن و تابع نمودن نقش واقعيت ) كه افراطي69، 1373

هـاي قـوي برخـوردار     باشد كه البته اين رويكرد مورد نقد قرار گرفتـه و از بنيـان   در برابر ذهن مي
يبي از نقش ذهن و عين براي تبيـين چهـره نـرم امنيـت ملـي اسـتفاده       نيست. بنابراين ما به ترك

  نماييم. مي
دهنـده محـيط    هاي كلاني است كـه شـكل   فضاي امنيت ملي به معناي تمام محيط و مؤلفه

ظهور، رشد، تكوين و افول امنيت ملي است. فضا در تعيين نقش و جايگاه امنيـت نـرم در امنيـت    
ساس، فضا نيز داراي دو بعد عيني و ذهنـي اسـت و در چـارچوب    ملي حائز اهميت است. بر اين ا

  ).34، 1382گيرد. (افتخاري،  ها / اهداف، تهديدات و قدرت قرار مي منافع / ارزش
المللـي تبـديل شـده اسـت،      سالاري به يك هنجار بين مثلاً در فضايي كه نوع حكومت مردم

سـطح مطالبـات مردمـي     ،ردار گشته اسـت برخو يافكار عمومي از نقش مؤثر و ها اينترنت، رسانه
هـاي نـوين    اي درآمـده اسـت، فنـاوري    توسعه است يا به صورت شـبكه بالا است، كشور در حال 

نسبت به فضايي كه داراي يك قـدرت و   ،اطلاعات پايه در كشور موردنظر در حال گسترش است
هـا و   حـدود رسـانه  حكومت كاملاً بسته، محدوديت شديد در دسترسي مردم به اينترنت، نقـش م 

هـايي   امنيت نرم چه جايگاه افتاده و بدون قصد حركت در مسير توسعه، افكار عمومي، كشور عقب
تواند داشته باشد؟ بديهي است در مورد اول چهره امنيت نرم در امنيت ملي به شكل روشـن و   مي

مايد. از سوي ديگـر  تواند چهره بن كند در حالي كه در مورد دوم امنيت نرم نمي قوي خودنمايي مي
ها و اعتقادات اساسـي آن نيـز در    چنانچه ايدئولوژي دولت، منطبق بر فضاي اول باشد يعني آموزه

  الب و مسلط امنيت ملي تبديل خواهد شد.غامنيت نرم به چهره  ،چنين فضايي قرار داشته باشد
  يابد: با توجه به فضاي امنيت نرم، امنيت نرم بر سه پايه معنا مي

  آميز؛ هاي غير خشونت تقاء و بهبود امنيت از طريق روش) ار1
هـا و ابزارهـاي غيـر     ساز با اسـتفاده از روش  هاي ناامني ها، مشكلات و بحران ) مواجهه با مسئله2

  .آميز خشونت
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) محور قرار گرفتن آن دسته از اهداف مرجع كـه در امنيـت ملـي طبيعـت آنـان بيشـتر ذهنـي،        3
  .استافزاري  غيرمادي و نرم

  
  مديريت امنيت نرم الف.

تواند مبناي مديريت قـرار   در مديريت امنيت برخي اصول يا معيارهاي مهم وجود دارد كه مي
 ها و مشكلات امنيت ملي، ترسـيم نقشـه راه   توانند به ما در تشخيص مسئله گيرد. اين معيارها مي

دارد كـه مبنـاي   ها كمك نمايد. بر اين اساس برخي معيارهـا وجـود    تدوين راهبردها و سياست و
  . آنها عبارتند از:استمديريت امنيت نرم 

  ) اصل توجه به تناقض دروني در حل معماهاي امنيتي1
اين اصل در امنيت ملي در چارچوب معماي امنيتي قـرار دارد. معمـاي امنيتـي بـه وضـعيتي       

يگر مقابـل  هاي يك بازيگر براي تأمين منافع يا امنيت خود از سوي باز گردد كه تلاش اطلاق مي
يا متعامل به عنوان يك تهديد تلقي گردد در حالي كه ممكـن اسـت بـازيگر اول بـه هـيچ وجـه       

) بنابراين ميان خواسته بـازيگر اول  72 :1383خاني،  عبدااللهچنين نيت يا قصدي را نداشته باشد. (
  شود. و بازيگر دوم نوعي تناقض ايجاد مي

هـاي   نيتي از طريـق تغييـر راهبـرد يـا سياسـت     با اصل تناقض بيروني، حل معماي اممطابق 
كشور سازنده سلاح و تغيير نوع سلاح يا فناوري مربوطه اسـت. در حـالي كـه مطـابق بـا اصـل       
تناقض دروني سلاح يا فناوري في نفسه عامل درك تهديد از سوي بازيگر مقابـل نيسـت، بلكـه    

دوم نسبت بـه بـازيگر اول اسـت     اين تصوير بازيگر اول نزد بازيگر دوم و همچنين نگرش بازيگر
دهد. بنابراين آنچه موجب حل تناقض خواهد شد تغيير در تصوير / نگرش  كه به تهديد شكل مي

  بازيگر متعامل نسبت به بازيگر اول است.
نتيجه آنكه مطابق با اين اصل در مديريت امنيت نرم براي حل معماهاي امنيتـي يـا كـاهش    

مل خارجي، مادي و عيني ايجاد كننده تناقض يـا معمـاي امنيتـي    ها به جاي تغيير در عوا تناقص
  بايد به تعيين تصوير / نگرش بازيگر مقابل پرداخت.

  هاي كيفي هاي امنيتي مبتني بر داده ) اصل تقدم ارزيابي و تحليل2
ارزيابي و تحليل امنيت در امنيت نرم نه بر اساس آمار و ارقام يا حجم و تعداد بلكه بـر اسـاس   

زان اثر آن بر طرف مقابل مبتني است. يعني مثلاً الزامـاً ميـزان ادوات و حجـم نيروهـاي ضـد      مي
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گـران دربـاره موفقيـت     شورش به معناي ميزان غلبه بر اغتشاش نيست. بلكه ميزان باور اغتشاش
توانـد ضـريب امنيتـي را مشـخص      سركوب و همچنين ترس آنان از نيروهـاي ضدشـورش مـي   

ه حتي نظريه بازدارندگي كه راهبرد قالب دوران جنگ سـرد بـوده اسـت بـر     كند. در همين بار مي
ترس طرف مقابل و باور وي از صدمه ديدن در صورت تخطي كردن مبتني بوده است نـه الزامـاً   

  )Zagare, 2000, 32(بر ميزان قدرت مادي.
رابـر  هـاي كيفـي در ب   هـاي مبتنـي بـر داده    بنابراين چه در تحليل و چـه در تجـويز، ارزيـابي   

  هاي كمي در امنيت نرم از اهميت بيشتري برخوردار است. هاي مبتني بر داده ارزيابي
   ها ) اصل تقدم دلايل بر علت3

پيونـدد و ايـن حـوادث     ها يا حوادث امنيتي مختلفي به وقـوع مـي   در حوزه امنيت ملي پديده
علل توجه شـود بـه دلايـل     ها و دلايلي است. اما در امنيت نرم بيش از آنكه به عموماً داراي علت

گردد. دلايل مجموعه عواملي هستند كه زمينه پيدايش و ظهـور يـك پديـده را فـراهم      توجه مي
آورند. دلايل در واقع انگيزه اصلي اقدام است. در اين چارچوب احساس نابرابري، نارضـايتي از   مي

ي اوقات علـت و دليـل   تواند دلايل حادث شدن اعتراض باشد. البته گاه دولت و تعصب قومي مي
شوند و از سوي ديگر در امنيت ملي تأكيد بر دلايل به معناي نفي توجه بـه   بر يكديگر منطبق مي

ها مورد توجـه اسـت. بنـابراين تحليـل و      ها نيست. اما در حوزه امنيت نرم دلايل وقوع پديده علت
  تجويز مبتني بر آن است.

   ها پذيري ) اصل اهميت يافتن آسيب4
هاي رفتاري و خـارجي اسـت. در حـالي     ت امنيت ملي فاعل محور است و داراي جنبهتهديدا
ها و كاستي در اهداف مرجع امنيت ملي مرتبط اسـت. بنـابراين    ها بيشتر به ضعف پذيري كه آسيب

ها از اهميت بالايي برخـوردار اسـت    نه رفتاري و نه فاعل محور است. در امنيت نرم ترسيم آسيب
پـذيري در   منجر به دور شدن تهديد گردد. بنابراين دور شدن از پذيرش نقش آسـيب تواند  زيرا مي

كنـد.   گيـري تهديـدات مـا را از امنيـت نـرم دور مـي       امنيت ملي و اهميت ندادن به آن در شـكل 
در امنيت نرم راهبردهاي مـديريت تهديـدات بايـد تـا حـدود زيـادي مبتنـي بـر تـرميم           بنابراين
  ها باشد. پذيري آسيب

  يجاد امنيت در امنيت نرماب. 
سه رويكرد اساسي در ايجاد امنيت وجود دارد. رويكرد اول بيشتر مبتني بـر مـديريت نـاامني    
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داند و معتقد است در امنيت ملـي صـرفاً    است. يعني اينكه ناامني را چهره قالب در امنيت ملي مي
پرداخت و آن را مهار يـا  توان وقتي ناامني به صورت عيني و خارجي ظاهر شد به مديريت آن  مي

ساز ممكن نيست. بنابراين چنانچه بتـوانيم بـا    هاي ناامني كني ناامني يا پديده حذف نمود اما ريشه
  ).95، 1383خاني،  عبدااللهدر ايجاد امنيت موفق هستيم.( ،ناامني را همواره مديريت كنيم ،قدرت

سازي مبتني بر علـوم مهندسـي اسـت. يعنـي      سازي است. امنيت رويكرد دوم معتقد به امنيت
اي كـه بتوانـد    دخل و تصرف كردن در يك وضعيت و ايجاد يك وضعيت و ساخت جديد به گونه

سـازي مبتنـي بـر برنامـه و طـرح اسـت و از اينجـا         منجر به حل مسئله گـردد. بنـابراين امنيـت   
گرايـي قـرار    سازي بر اساس اصل انطبـاق  يابد. از سوي ديگر امنيت عنا ميريزي امنيت ملي م طرح

. بنـابراين  مطلـوب دارد. در اينجا امنيت عبارت است از منطبق كردن وضـع موجـود بـا وضـعيت     
  ).86، 1384ساختن با دخل و تصرف همراه است. (افتخاري، 

ت روابـط اجتمـاعي و سـاختارها    داند. در توليد امني اي توليدي مي رويكرد سوم امنيت را مقوله
نمايـد. در چنـين وضـعيتي مـا بـه       هاي موجود استفاده مي مهم هستند. رويكرد توليدي از ظرفيت

دنبال تغيير وضع موجود و ايجاد وضع مطلوب نيستيم. بنابراين ساختني در كـار نيسـت بلكـه بـه     
يـك رابطـه متقابـل ميـان     دنبال تطبيق نيازهاي امنيتي خود با وضع موجود هستيم. يعني ايجـاد  

امنيت با ساختارها و روابط اجتماعي، همچنين در رويكرد توليد امنيت روابط اجتمـاعي جـايگزين   
  )100، 1384افتخاري، گردد. ( سازي مي در رويكرد امنيت ساز و كار

نمايد. بنابراين در امنيـت نـرم ايـن زمينـه      بر اين اساس امنيت نرم از رويكرد سوم تبعيت مي
كند چه چيزي و چگونه بايـد توليـد شـود. ثانيـاً روابـط اجتمـاعي        ه مشخص مياجتماعي است ك

هـاي تأثيرگـذار در توليـد يـك محصـول امنيتـي اسـت. در ايـن          بخشي ميان مؤلفه عامل وحدت
  گيرند. توليد قرار مي فرآيندهاي اجتماعي با يكديگر ارتباط يافته و در  چارچوب نقش

  
  رمبازيگران و روابط آنان در امنيت ن پ.

ســه بــازيگر اصــلي هســتند. » شــهروند«و » جامعــه مــدني«، »حكومــت«در امنيــت نــرم 
هـاي   ) در اين چارچوب جامعه مدني كه به مجموعـه احـزاب، سـازمان   238، 1383خاني،  عبداالله(

شود نقشي واسط ميـان حكومـت و شـهروند را     نفي و سياسي گفته ميصهاي  تشكل و غيردولتي
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ها و تقاضاهاي شـهروندان را اخـذ كـرده و آن را     س جامعه مدني خواستهنمايد. بر اين اسا ايفا مي
نمايد و پيگير مطالبات آنان خواهد بود. از سوي ديگر حكومت نيـز مسـئول    به حكومت منتقل مي

اصلي برقراري نظم و امنيت است با اين تأكيد كه مردم نيز از قـدرت سياسـي برخـوردار بـوده و     
هـاي خـود را مطـرح     ت كنند هم آن را مورد نقد قرار داده و درخواستتوانند هم از دولت حماي مي
انتقال وظايف تعيين شده از سوي حكومت به مـردم از طريـق    ،د. رابطه ديگر ميان بازيگرانننماي

  جامعه مدني است.
در امنيت نرم شهروند و جامعه مدني به عنوان دو بازيگرد اصلي خود داراي مفـاهيمي بـا بـار    

رده هستند. بر اين اساس شهروند كسي است كـه در قلمـرو سـرزميني يـك كشـور      معنايي گست
مشخص تابعيت آن را اخذ كرده است و از حقـوق مـدني، سياسـي و اجتمـاعي برخـوردار اسـت.       

  ) 43 ،1382(كاستلز، 
  

  اهداف مرجع امنيت نرمت. 
به علـت   1منيتبا پذيرش اصل وجود امنيت نرم در تمامي ابعاد امنيت، برخي از اهداف مرجع ا

علت ماهيت اجتماعي آنان و ريشه داشتن آنهـا در زيربنـاي امنيـت يعنـي روابـط و سـاختارهاي       
نمايند. در واقع آنهـا اصـل و اسـاس اهـداف      اجتماعي نقش بسيار مهمي را در امنيت نرم ايفا مي

ترين اهـداف مرجـع در چـارچوب امنيـت      دهند. بر اين اساس مهم مرجع امنيت نرم را تشكيل مي
  نرم عبارتند از:

   ايدئولوژي دولت )1
ايدئولوژي يا ايده دولت در واقع اصول و عقايد اساسي و منطق راهنمايي عمـل يـك دولـت    

دهنـده   تواند به عنوان ايده دولت انتخاب شود كه قـدرت سـازمان   . يك ايدئولوژي زماني مياست
كتب فكري يا ديني يا مبتنـي بـر   تواند مبتني بر مليت، مبتني بر يك م داشته باشد. ايده دولت مي

گرايي يـا ناسيوناليسـم اسـت كـه در      ها يا اهداف ملي باشد. ايده مبتني بر مليت همان ملي آرمان
هاي مختلف تبديل گرديده بـود.   المللي در سطح دولت هاي تاريخي به ايده مسلط بين برخي دوره

ي براي آمريكـا، صهيونيسـم بـراي    ايده مبتني بر يك مكتب فكري يا ديني مانند ليبرال دموكراس
                                                        

 



  
 

      
  ◊ينسبت مفهومي قدرت و امنيت نرم در دولت مل  

  

٥٩ ◊                   
 

. ايده مبتني بر اهداف ملي مانند ايده برتـري  استاسرائيل و اسلام براي جمهوري اسلامي ايران 
  ).105، 1389نژاد براي آفريقاي جنوبي زمان آپارتايد است. (بوزان، 

يده گاهي اوقـات  ترين است. اين نوع از ا ايده مبتني بر مكتب فكري يا ديني در نوع خود مهم
نمايد كه تغيير در آن عواقـب و تـأثيرات بنيـادين بـر دولـت دارد ماننـد        آنچنان در دولت نفوذ مي

اسلام براي جمهوري اسلامي و ليبرال دموكراسي براي ايـالات متحـده آمريكـا. از سـوي ديگـر      
ا بـه چـالش   هايي داراي عناصر قدرتمندي هستند و عموماً مفهوم سرزمين در دولـت ر  چنين ايده

گرايي مفهوم سرزمين بسـيار بـا اهميـت و     نمايند. در حالي كه در ايده ملي رنگ مي كشانده و كم
گرايي به علت تمركز شديد بر يك بخـش از اجـزاي دولـت يعنـي      ملياين اساسي است. با وجود 

  ملت از كارآيي لازم برخوردار نبوده و همواره سست بنيان است.
وع يا هدف مرجع اساسي امنيت ملي وقتي به يـك مسـئله امنيتـي    ايده دولت به عنوان موض

گردد كه در درجه اول به طور ضعيف در جامعه جاي گرفتـه باشـد. يعنـي ايـده نتوانـد       تبديل مي
اي بازتاب  هاي آحاد جامعه باشد و به بيان ديگر به شكل گسترده نگرش و معدل مناسبي از عقايد

جامعه نيست. از سـوي ديگـر وقتـي در برابـر ايـده دولـت،        دهنده گرايش آحاد مردم و نهادهاي
هاي مخالف شكل گرفته باشد و ايده دولت را به چالش فراخواند يا اينكـه   ايدئولوژي يا ايدئولوژي

يعنـي   ،ايده دولت نتواند با مقتضيات و شرايط زماني، جغرافيايي، فرهنگـي خـود را انطبـاق دهـد    
هـاي ديگـر بـه     نهايت اينكه ايده يك دولت از سوي ايده دولـت كارايي لازم را نداشته باشد و در 

ها به چالش كشيده شده باشد. مجموعه اينها عواملي است كه ايده دولت  علت تضادها يا اختلاف
  نمايد. را به مسئله امنيت ملي تبديل مي

ي هـا و هنجارهـا   ترين نفوذ را بر اهـداف و منـافع ملـي؛ ارزش    ترين و عميق ايده دولت وسيع
اي امنيـت ملـي را در   اجتماعي دارد. اين ايده يا ايدئولوژي دولت است كه تـا حـدود زيـادي فض ـ   

هـاي   نمايد. بر اين اساس ممكن است منافع يا ارزش / تهديد مشخص ميت/ قدرچارچوب منافع
يك دولت جهاني و دولتي ديگر محلي باشد. البته اين به معناي رد تأثير ساير اجزا خصوصاً مـردم  

سرزمين در اين زمينه نيست خصوصاً براي كشـوري ماننـد جمهـوري اسـلامي، ژئوپوليتيـك و       و
  گيري فضاي امنيت ملي دارند. همچنين فرهنگ نيز نقش مهمي در شكل

است. مشروعيت يك مفهوم علمي » مشروعيت ايده«ترين شاخصه سنجش ايده دولت،  مهم
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  ن بر سه پايه معنا نمود.توا و مطرح در ادبيات سياسي است. مشروعيت را مي
پايه اول مقبوليت است. به معناي ميزان پذيرش ايده دولت از سـوي آحـاد مـردم و نخبگـان     

تفاوت / منتقد / مخالف/ دشمن.  هاي ديگر در طيفي از حمايت كامل / خنثي و بي جامعه و دولت
مكتـب فكـري و   است يعني ميزان مستند بودن ايده يـا ايـدئولوژي بـه آن    » سنديت«پايه بعدي 

تفـاوت/ منتقـد/    ديني كه از آن الهام گرفته است. در اين چارچوب ميـزان حمايـت/ خنثـي و بـي    
مخالف/ دشمن بودن علما و دانشمندان آن مكتب يا دين وضـعيت ايـدئولوژي دولـت را در ايـن     

كنـد و بـه    كند. سرانجام عملكرد و كارايي سومين پايه مشروعيت را تعيـين مـي   پايه مشخص مي
هـاي   معناي ميزان توانمندي ايدئولوژي در سازماندهي دولت يا ميزان انطباق مختصات و ويژگـي 

المللي و امكان داشتن عملكرد مثبـت بـا توجـه بـه      ايده دولت با شرايط و مختصات محلي و بين
  چنين شرايطي است.

دولـت  كشورها داراي ايـده   -لت به معناي آن نيست كه همه دولتطرح هدف مرجع ايده دو
بنيان  توان ايده دولت نداشت اما دولت داشت. اما تحقيقاً اين نوع دولت سست مي بنابراينهستند. 

خواهد بود. در چنين دولتي نخبگـان نظـامي بيشـترين نقـش را ايفـا خواهنـد نمـود و نهادهـاي         
 ـ  هايي بيش از ساير دولت حكومتي جايگزين ايده دولت خواهند شد. چنين دولت وع ها تمايل بـه ن

نهادها خيلي سـريع   ،ييها هاي اليگارشي و استبدادي دارند. از سوي ديگر در چنين دولت حكومت
شـود و در نهايـت    محتوا مـي  گردند و امنيت ملي از درون بي تبديل به تهديد عليه آحاد جامعه مي

  گردد. امنيت ملي به امنيت حكومت يا امنيت يك گروه، حزب يا جناح تبديل مي
   ياسيمشاركت س )2

هـا و اعمـال تعريـف كـرد كـه       اي از فعاليـت  توان به مثابه مجموعـه  مشاركت سياسي را مي
وجوي نفوذ يـا حمايـت از حكومـت و سياسـت خاصـي       در جست ،شهروندان به وسيله آن اعمال

) بر اين اساس مردم در يك جامعه به انحاي مختلف بـا دولـت خـود    53، 1377. (قيومي، هستند
تـوان بـه سـه دسـته كلـي تقسـيم كـرد. دسـته اول          اين اساس مشاركت را مي رابطه دارند و بر

هاي آن و به جهـت مشـروعيت    مشاركت حمايتي است. يعني مردم در حمايت از دولت و سياست
ند. دسته دوم مشاركت رقابتي است يعنـي مـردم بـه    نك و حمايت مي هدادن به آنها وارد عمل شد

نمايند و  ها وارد عمل شده و مشاركت مي ن برخي سياستجهت نفوذ در حكومت و اصلاح و تعيي
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شوند و نـه در   هاي خاموش هستند كه نه در حمايت از دولت وارد عمل مي دسته سوم عموماً توده
  دهند كه خنثي باشند. رقابت سياسي، بلكه ترجيح مي

نوع مشاركت مورد نظر جمهوري اسلامي كه در قانون اساسـي بـه آن تصـريح شـده اسـت      
اركت فعال است. يعني مشاركتي كه هم براي حمايت از نظام سياسـي و هـم بـراي حضـور،     مش

  .استهاي نظام سياسي كشور  رقابت و نفوذ در سياست
ترين معيار سنجش مشاركت سياسي، حضور مردم در انتخابـات سياسـي در    ترين و اصلي مهم

وراي اسـلامي، انتخابـات   موضوعات مختلف مانند انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات مجلس ش ـ
بنابراين هر قدر آراء مردم در اين نوع انتخابـات بيشـتر   است. رياست جمهوري و انتخابات شوراها 

باشد ثبات سياسي كشور به عنوان يك ركن امنيت ملي تقويـت خواهـد شـد و هـر قـدر ميـزان       
وعيت نظام سياسـي  تواند به تزلزل ايدئولوژي دولت و مشر حضور در انتخابات كمتر باشد خود مي

سزايي برخوردار اسـت.   منجر شود. از سوي ديگر ميزان و كيفيت حضور كانديداها نيز از اهميت به
 ،چنانچه حضور كانديدا از جهت كيفيـت و كميـت بيشـتر متناسـب بـا موضـوع انتخابـات باشـد        

يـد.  تر خواهد بود و عكس آن باعث تزلزل در ميزان مشاركت سياسـي خواهـد گرد   مشاركت فعال
مسئله مشاركت سياسي خصوصاً در دوران انتخابات از موضوعاتي بوده كـه دشـمنان همـواره بـا     

 ـ     هاي مختلف تلاش كرده ابزار و روش در چـارچوب   داند كـه آن را كمرنـگ نماينـد. بنـابراين باي
  اهداف مرجع امنيت نرم مورد توجه قرار گيرد.

   كارآمدي حكومت )3
هاي دولتي در انجـام درسـت و مـؤثر وظـايف      وانايي دستگاهتوان به ت اين هدف مرجع را مي

توان كارآمدي را به توانمندي حكومت در  قانوني و مورد انتظار جامعه معنا نمود. بر اين اساس مي
هـا   اي تابعـه در انجـام امـور ذاتـي دولـت     ه ـ هاي مردم، توانمندي حكومت و دسـتگاه  حل مسئله

  لت در انجام درست كارهاي درست تفسير نمود.خصوصاً حفظ امنيت كشور و توانمندي دو
تـرين معيارهـاي سـنجش كارآمـدي      هاي مـردم و جامعـه يكـي از مهـم     بديهي است مسئله

شـوند   رو مـي  هاي جديدي روبه اي مردم همواره با مشكلات و مسئله حكومت است. در هر جامعه
هـا و مشـكلات    ين مسـئله كه بر زندگي روزمره آنان تأثير ملموس و مشخصي دارند. براي مردم ا

احسـاس حـل   بنـابراين  هاي ملي و شايد هـم بيشـتر داراي اهميـت اسـت.      شايد به اندازه مسئله
نمايـد. بـه    هاي آن دچار تغييـر مـي   نشدگي اين مسائل، نگرش آنان را نسبت به حكومت و لياقت
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دم باشـد  هاي مـر  ها بايد معطوف به حل مسئه طور طبيعي بخش قابل توجهي از عملكرد حكومت
  ها، در سطح محلي است. كه اتفاقاً بخش اعظم آن مسئله
ها نيـز اسـت، امنيـت     ها مشترك است و شرط لازم وجود دولت يك وظيفه كه در همه دولت

نام دارد. بنابراين ايجاد امنيت و حفظ آن براي يك سرزمين و مـردم از گزنـد دشـمنان داخلـي و     
مهمي نيز در سـنجش كارآمـدي يـك حكومـت      خارجي يك ضرورت ملي است كه مبناي بسيار

توانند مردم و سرزمين خود را از هجوم بيگانگان در امان نگـاه دارنـد    هايي كه نمي است. حكومت
  گردند. هاي ذاتاً ناكارآمد تلقي مي توانند نظم را در اجتماع برقرار كنند، حكومت يا نمي

وقعي در سـطح مـردم و افكـار    هـا م ـ  علاوه بر دو مورد ذكر شده شايستگي و تحسين دولـت 
شود كه آنها نتوانند كارهاي خارج از انتظار مردم را انجام دهنـد يـا نتواننـد     عمومي برانگيخته مي

هاي كشور را توانمند سازد و كشور را در  كارهايي را انجام دهند كه دورانديشانه باشد و زيرساخت
گانـه گفتـه    ن دهد. جميـع مـوارد سـه   المللي شايسته و لايق نشا هاي مختلف در سطح بين عرصه

شده در خصوص معيارهاي كارآمدي حكومـت مركـز ثقـل آن رضـايتمندي مـردم اسـت. يعنـي        
چنانچه بخواهيم متوجه شويم يك دولت تا چه اندازه كارآمد اسـت بهتـرين مـلاك سـنجش در     

گانه، سنجش ميـزان رضـايتمندي مـردم اسـت. هـر چنـد ممكـن اسـت          چارچوب معيارهاي سه
يتمندي مردم به طور كامل انعكاسي از كارآمدي يا ناكارآمدي حكومت نباشد و بعضاً تبليغات رضا

ها را تـا حـدودي نـزد افكـار      رساني و تبليغ مناسب حكومت، دولت سوء بيگانگان يا فقدان اطلاع
رضـايتمندي همچنـان   ايـن  عمومي آن گونه كه شايسته است كارآمد نشان نداده باشد. با وجـود  

  ك مناسب در تشخيص كارآمدي حكومت است.يك ملا
   هويت )4

د و مـردم بـه واسـطه آنهـا     نده ها معناهاي كليدي هستند كه ذهنيت افراد را شكل مي هويت
گويند چـه   شوند. مردم به ديگران مي نسبت به رويدادها و تحولات محيط زندگي خود حساس مي

اي  كوشند به گونـه  هستند، سپس مي گويند چه كسي تر اينكه به خودشان مي كسي هستند و مهم
  )13، 1384رود. (تاجيك،  كنند هستند انتظار مي رفتار كنند كه از آن كسي كه تصور مي

كاستلز هويت را فرايند معناسازي بر اساس يك ويژگي فرهنگي يا مجموعه به هم پيوسـته از  
ر منابع معنـاي ديگـر   هاي فرهنگي كه ب هاي فرهنگي يا مجموعه به هم پيوسته از ويژگي ويژگي
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دانـد. امـا ميـان هويـت و نقـش تفـاوت قائـل اسـت. زيـرا هويـت را            شـود مـي   اولويت داده مي
دهنده كاركردها. بر ايـن اسـاس هويـت منبـع معنـا       داند و نقش را سازمان دهنده معنا مي سازمان

  )23، 1380شود. (كاستلز،  براي خودكنشگران است و به دست خود آنان ساخته مي
اسـت. بنـابراين بـا واقعيـات متفـاوت اسـت.       » خودآگـاهي «ه آنكه جنس هويت از نوع نتيج
كشاند. از سوي ديگر كاركرد هويـت از   ها به عنوان خودآگاهي واقعيات را به دنبال خود مي هويت

يك طرف معنا نمودن خود و ديگران است. از سوي ديگر ايجاد كننده تشابه ميان خـود و برخـي   
  ن خود يا جمع مشابه، با ديگران است.ديگر و تمايز ميا

هويت حداقل در سه لايه اساسي قابل شناسـايي اسـت. اول هويـت فـردي كـه بـر مبنـاي        
و در حوزه روانشناسـي قـرار دارد. دوم هويـت اجتمـاعي كـه همـان هويـت        است شخصيت فرد 

سـي قـرار   شنا اي، طبقاتي كه بيشـتر در حـوزه جامعـه    هاي قومي، طائفه گروهي است مانند هويت
 –دارد. سوم هويت ملي كه متعلق به يك ملت است. در واقـع هويـت ملـي يـك كـل سياسـي       

تواند به صورت يـك تمـدن نيـز     كه حداقل در يك واحد سرزميني قرار دارد و مي استاجتماعي 
ظاهر شود و مرزهاي جغرافيايي يك كشور را پشت سر گذاشته و چند كشـور يـا يـك منطقـه را     

  نوع هويت در حوزه علوم سياسي قرار دارد. شامل گردد. اين
هـاي   در حوزه امنيت ملي، آنچه مورد توجه است هويت ملي است. در ايـن چـارچوب هويـت   

تأثير آنهـا قـرار داشـته و از سـوي      گروهي و هويت مردمي نيز مطرح است. زيرا هويت ملي تحت
  ها در چارچوب هويت ملي قابل تبيين است. ديگر اين هويت

اي از   نمايـد يعنـي مجموعـه    ساز عموماً جامعه مدني را ايجاد مـي  كه هويت مشروعيت از آنجا
بخشـد امـا از    ها، جامعه مدني از يك سو دولت را استمرار مي ها، نهادها، احزاب و جمعيت سازمان

سوي ديگر ريشه عميق در بين مردم دارد و فرصت مناسبي را براي هويت مقاوم براي مقابلـه بـا   
. اسـت كند. هويت مقاوم يك هويت اعتراضي و ضـد نظـم موجود   ساز فراهم مي وعيتهويت مشر

هـاي مقـاوم نـام بـرد.      توان به عنوان هويـت  گرايي، بنيادگرايي ديني، يا جنبش طبقاتي را مي ملي
نتيجه آنكه اندازه و بزرگي هويت مقاوم با توجه به منابع هويتي كه عموماً تمايـل بـه اسـتفاده از    

سـاز و در نتيجـه ايـدئولوژي دولـت را بـا       هاي منابع هويتي دارد، هويت مشـروعيت  تمام ظرفيت
  تأثير شديد خود قرار خواهد داد. چالش بزرگ مواجه خواهد ساخت و همچنين هويت ملي را تحت
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ريز بـا   . اما هويت برنامهاستريز نيز به دنبال ايجاد تغيير  علاوه بر هويت مقاوم، هويت برنامه
. ايـن هويـت صـرفاً بـه     اسـت مصالح و منابع موجود به دنبال ايجاد يك هويت جديـد  استفاده از 

. بلكه به دنبال تغيير شـكل كـل سـاخت اجتمـاعي يـك      يستساز ن دنبال تغيير هويت مشروعيت
جامعه است. در اينجا ساختن هويت يك پروژه يا برنامه براي يك زندگي متفاوت است. بنـابراين  

  ويكرد سياسي داشته باشد رويكرد فرهنگي دارد.اين هويت بيش از آنكه ر
ريز عموماً مبتني بر يك مكتب فكري يا ايدئولوژي مشـخص اسـت. ايـدئولوژي     هويت برنامه

هـاي   هاي هژمونيك عموماً در قلمرو هويت . قدرتاستدهنده برخوردار  هاي سازمان كه از قابليت
ريز فـاعلان   هاي برنامه نمايند. در هويت ريز را تقويت مي هاي برنامه غيرخودي و ضدخودي هويت

هاي آنها كنشگران اجتماعي و جمعي هستند كه افراد به كمـك آنهـا در    شوند يا سوژه ساخته مي
هـا و نخبگـان فكـري     يابنـد. بنـابراين شخصـيت    هاي خود به معناي جديـدي دسـت مـي    تجربه
زه امنيت ملي يا عليه هويـت  ها در حو ترين عوامل در اين حوزه هستند و تهديدات و فرهنگ مهم

  گيرد. ساز از ناحيه اين دسته از عوامل شكل مي مشروعيت
   انسجام اجتماعي )5

اي مانند موفقيت يك فرد تابع انسجام انرژي آن جامعه يا فـرد اسـت. تـا     پيشرفت هر جامعه
اي از انسجام و منطـق   هنگامي كه عناصر مختلف سياسي، اقتصادي و بخصوص فرهنگي جامعه

تواند مجموعه آن جامعه را در مسـير پيشـرفت، توسـعه يـافتگي و در      دروني برخوردار نباشد، نمي
هاي مهم در ايجاد انسجام آحاد مـردم   نهايت برخورداري از امنيتي پايدار سوق دهد. يكي از مؤلفه

معمـولاً ايـن حـس در گـذر      .يك جامعه وجود حس مشترك مبني بر داشتن منافع مشترك است
گيرد و هر چه ريشه در گذشته دورتر داشته باشد از اسـتحكام بيشـتري برخـوردار     كل ميزمان ش

) واقعيت اين است كه جامعه ايران موزائيك كنـار هـم چيـده اقـوام     33، 1382القلم،  است. (سريع
هاي آن گوناگون، رنگارنگ و با نقش و نگارهاي خاص خـود،   است. اگر چه به ظاهر رنگ و لعاب

اند، در زيـر يـك سـقف حيـات      انداز يك جامعه نمايد، ولي در اصل فرش انه از هم مييگانه و بيگ
انـد. همچنـان كـه گـاه خوشــي و      يافتـه و سرنوشـت تـاريخي ـ فرهنگـي واحـدي را رقـم زده       

اند، گاه سختي و بدفرجامي نيز بطور يكسان، به پايان آن به نظاره  انجامي در كنار هم زيسته نيك
اوزان و ستمگران داخلي و خارجي را نيز كـم و بـيش بـا هـم درك و لمـس      اند. ظلم متج نشسته
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انـد و   اند و دوشادوش هم جنگيده ها نيز در كنار هم ركاب زده اند و در فتوحات و لشكركشي كرده
كـه در عـين كثـرت    را هاي تاريخي، هويتي كهن و فراقومي را به نام ايران  به رغم فراز و نشيب

  اند. پديد آورده است،اي  اجتماعي ويژهبيانگر وحدت و انسجام 
هـاي سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي داخلـي،        عدم توجه كافي به نقـش و زمينـه  

هاي قـانوني و غيرقـانوني، مسـدود     راني هاي مادي، شرايط نامطلوب زندگي، به حاشيه محروميت
ام را در كل كشـور بـه   نقش انفعالي و غيرملموس اقو ،بودن مجاري قانوني حل و فصل اختلافات

نظريـات قـومي حـول و حـوش      سازد، نقطـه  نقشي فعال، ملموس، گريزناپذير و مخالف مبدل مي
پرورانـد و انسـجام اجتمـاعي را بـا چالشـي جـدي مواجـه         را در بطن خـود مـي  » تئوري توطئه«

معه بشـري  هاي واقعاً موجود جا يابيم كه هويت قومي از جمله هويت نمايد. با اين پيشينه درمي مي
ويكـم فراتـر از گذشـته خـود و خـلاف انتظـار جامعـه و مجـامع          است كه در آستانه قرن بيسـت 

دهند در بسياري از كشورهاي جهان  المللي وعده مي المللي كه دهكده جهاني را در سطح بين بين
  هاي سياسي ـ اجتماعي بدل گشته است. به خيزشي عظيم همانند ديگر جنبش

   افكار عمومي )6
ي از اهداف مرجع بسيار مهم در امنيت نرم، افكار عمومي اسـت. ايـن هـدف مرجـع از دو     يك

  رود كه: واژه افكار و عموم تشكيل گرديده است. عموم براي گروهي از مردم به كار مي
  اند. اي مواجه شده با مسئله -
  دهند. هاي متفاوت ارائه مي در مورد شيوه برخورد با آن مسئله ايده -
  كنند. بحث پيرامون مسئله دخالت ميدر  -
  سازد تا در واكنش نسبت به حل آن به صورت جمعي عمل كنند. اين مسئله آنها را وادار مي -
حركت جمعي عموم فاقد سنت يا هنجار يا قوانيني مشخص است بنابراين به وضوح مشـخص   -

  كند چه اعمالي بايد صورت گيرد. نمي
  ايگاهي ثابت نيستند.پو اعضاي عموم داراي نقش  -
شكل هستند كه اندازه و تعـداد اعضـاي آن بـا توجـه بـه موضـوع تغييـر         عموم نوعي گروه بي -

  كند. مي
شـوند.   عموم به جاي فعاليت قابل تعريف در تلاش براي رسيدن به يك عمل خاص درگير مي -

  )61، 1382(پرايس، 
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  گذاري شده است: و عامل پايهبه عنوان بخش ديگر مفهوم افكار عمومي بر د» افكار«
  .) نظام نهادينه شده مقايسه يك فرد1
، 1382پـرايس،  راي درك يك وضعيت جديد به معنـي يـك موضـوع عمـومي. (    ب) تلاش فرد 2

116(  
بنابراين افكار عمومي در واقع بيان گفتاري بـر پايـه مسـئله يـا پديـده معـين در يـك زمـان         

  هاي فرد است. رشمشخص است كه به طور نسبي متأثر از عقايد و نگ
هاي اطلاعاتي به دنبال جذب عمـومي بـه    سازمان و ها، احزاب بازيگران سياسي اعم از دولت

هاي خاص براي پراكنده شـدن عمـوم از    مسائل خاص و مورد علاقه خود يا بيان مسائل به شيوه
ن عمـوم از  ها يـا پراكنـده كـرد    ند. آنها به دنبال آن هستند كه با خلق مسئلههستپيرامون مسئله 

ها تضادها را در چارچوبي شكل دهند كه بتواند به بهترين وجه ممكن منـافع آنـان را    حول مسئله
  تضمين نمايد.

بازيگران سياسي تلاش خواهند كرد تا افكار عمومي را در طـي فراينـد تكـاملي آن پيرامـون     
اندهي در مرحلـه  يك مسئله مشخص مطابق با اهداف و منافع خود سازماندهي نمايند. اين سـازم 

هـا يـا يـك گـروه خـاص بـراي        گيري مسئله است. در اينجا برخي افراد يا گروه اول شامل شكل
شوند. در پايان اين مرحلـه مسـئله    برانگيز نشان دادن يك موضوع وارد عمل مي تحريك يا مسئله

ايـن  يابـد و افـراد درگيـر در آن ـ عمـوم بـراي         در چارچوب يك موضوع شناخته شده تبلور مـي 
دانند بهترين روش رسيدن به  آورند اما هنوز نمي خواهند آگاهي به دست مي موضوع ـ از آنچه مي 

نماينـد. در   خواسته خود چيست. در مرحله بعدي بازيگران فعال پيشنهاد را براي عموم پردازش مي
لـه  گيرد. اين مرحلـه در مجموعـه مرح   اينجا سناريوهاي مختلف براي واكنش به مسئله شكل مي

پذيري و تبديل شدن آن به حركت جمعي قرار دارد. در اين مرحلـه ممكـن اسـت برخـي      تحريك
جمعي، اعتصاب يا مواردي از اين دسـت بـراي رسـيدن     پيشنهادات مانند تظاهرات، اعتراض دسته

ريـزي بـراي حصـول نهـايي بـه       آزمون گردد. مراحل بعدي به سياسـتگذاري و برنامـه   ،به نتيجه
  )67، 1382پرايس، است. (خواسته مربوط 

ترين مرحله افكار عمومي مرحله اتخاذ روش مناسب براي رسيدن به خواسته است. ايـن   مهم
كننده، عموم مـردم تحريـك شـده و بـازيگران مـدافع       مرحله به تناسب اهداف بازيگران تحريك
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بـر  هاي اعتراضي گسترده يا اعتراضات محدود و آرام گـردد.   گيري حركت تواند منجر به شكل مي
نشـيني بـازيگر    هاي جديدتر، عقـب  گيري خواسته تواند منجر به شكل اين اساس افكار عمومي مي

هاي  كننده و آزمون تر شدن بازيگر تحريك ها و مصالح خود، جريح مدافع (دولت مدافع) از خواسته
  د.تواند به عنوان سرآغاز يا كاتاليزور يك حركت وسيع مردمي گرد جديدتر گردد. ضمن آنكه مي

، »دهنـدگان  عامـه رأي «، »عامـه مـردم  «در افكار عمومي يكسان نيست. عموم به » عموم«
ترين  شود. عموم فعال مهم تقسيم مي» عموم موضوعي«و » عموم فعال«، »عامه مردم با دقت«

ها و مطبوعـات را شـامل    بخش افكار عمومي است. آنها نخبگان، فعالان سياسي، اصحاب رسانه
ردم نيز تقريباً از افكار عمومي خارج اسـت زيـرا تمـام جمعيـت يـك كشـور را       شوند و عامه م مي

كننده افكار عمومي روي عموم موضوعي يعني عمومي كـه خـود    گردد. بازيگر تحريك شامل مي
اند مثل عموم قومي يا عموم مذهبي؛ همچنين عموم فعال و عامـه   ها شكل گرفته بر روي شكاف

  دهند. ذاري را انجام ميگ با دقت بيشترين سرمايه ممرد
در امنيت نرم تربيت افكار عمومي، افزايش دانش و آگاهي در عموم فعال، عمـوم بـا دقـت و    
عموم موضوعي از اهداف اساسي است. زيرا افكار عمومي در عصر اطلاعات بسيار شكننده است. 

  ضمن آنكه از قدرت تأثيرگذار بالايي نيز برخوردار است.
  يتي حكومتتوان دفاعي ـ امن )7

هـاي امنيـت ملـي، ارزيـابي      توان سياسي ـ امنيتي به معناي توان تنظـيم و اجـراي سياسـت    
. تـوان سياسـي ـ     اسـت گيري در حوزه امنيت ملي، بسـيج و تخصـيص منـابع     تهديدات، تصميم
پـذير و   اجـراي انعطـاف  «و » گيري جامع و منسـجم  تصميم«، »توافق عام ملي«امنيتي به ميزان 

نظـر و درك   توافق عام ملي به توافق و اجماع ) .1379،132آذر و اين مون، ( ي داردبستگ» سريع
هـاي   هـاي امنيـت ملـي و مهـارت     ها، اهداف و منافع و مسـئله  پذيري مناسب از تهديدات، آسيب

شايسته در اين زمينه بستگي دارد. بنابراين هر قدر ميزان اجماع نظر و توافق بـر سـر ايـن مـوارد     
  وان سياسي ـ امنيتي كشور نيز محدودتر خواهد شد.كمتر باشد ت
شود كه فارغ از امتيازات سياسي يـا منـافع    گيري جامع و سريع به تصميماتي گفته مي تصميم

. عـلاوه بـر ايـن    اسـت شخصي بوده و بيشتر متكي بر معدل افكـار عمـومي و اجمـاع نخبگـان     
و قاطعانه است كه ابهام در آن كـم   گيري سريع به معناي تصميمات استوار و بدون ترديد تصميم
پذير تصميمات به معناي داشتن سازو كارهاي مناسب بـراي اجـراي    . اجراي سريع و انعطافاست
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تصميمات، قبول مسئوليت از سوي مخاطبان، توانايي و ظرفيـت آنـان بـراي اجـراي تصـميمات      
  است.

ان سياسـي بـالايي   كشورهايي كه از چنين خصوصـياتي برخـوردار باشـند در مجمـوع از تـو     
نظـر وجـود نداشـته باشـد و حتـي       برخوردار هستند اما چنانچه بر سر تشخيص يك تهديد اجماع

هـاي   نظر بـر سـر شـيوه    از سوي ديگر در صورت اجماع و نظر وجود داشته باشد تشتّت و اختلاف
ناسـبي  قـانوني و م  سـازوكارهاي اجماع وجود نداشته باشد و در همين راستا نيز  ،رسيدن به هدف

براي جذب افكار عمومي و همراه كردن آنان با تصميم مهيا نباشد يا با وجـود امكانـات مناسـب،    
مديريت توانمندي براي بسيج امكانات و همراه كردن آن با هدف موردنظر وجـود نداشـته باشـد،    

ت هـاي امني ـ  چنين كشوري از توان سياسي پاييني برخوردار است. بنابراين امكان مديريت مسـئله 
  ملي آن ضعيف است.
ميزان توافق عـام ملـي بـر    «به هاي ارزيابي امنيت نرم در اين هدف مرجع  نتيجه آنكه ملاك

گيري جامع و سريع در موضـوعات   ميزان قابليت كشور در تصميم«، »سر اهداف، منافع، تهديدات
  بستگي دارد.» پذير و سريع تصميمات ميزان قابليت در اجراي انعطاف«و » راهبردي

   الگوي اقتصادي ملي )8
ها و پارادايم خاص حاكم بر اقتصاد ملي است  ها، ويژگي الگوي اقتصاد ملي به معناي شاخص

بستر مناسبي براي رشد و تعـالي نظـام مقـدس     ،شود مجموعه اين اقتصاد در عمل كه موجب مي
  جمهوري اسلامي ايران در جهت دستيابي به اهداف بلند آن باشد.

  رفاه عمومي )9
رسيدن به سطحي از برخورداري همگاني كه بتوانـد نيازهـا و نيـز توقعـات      يعنيرفاه عمومي 

اسـت. بـر ايـن     .مشروع و روزآمد عامه مردم را برآورده ساخته و امنيت انسـاني را محقـق سـازد   
اساس در مقدمه قانون اساسي تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار بـراي همـه افـراد و    

  زهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است.رفع نيا
  

  هاي اساسي امنيت نرم ساختار و مؤلفهث. 
هاي خود بـه تشـريح    توان بر اساس يافته هاي مختلف امنيت نرم اكنون مي پس از طرح جنبه

  بندي توجه كرد: هاي اساسي امنيت نرم به عنوان جمع ساختار و مؤلفه
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  مفضاي امنيت نر) 1

نمايـان  » هـا  پـذيري  تهديدات نرم/ آسيب«و » ها ارزش«، »قدرت نرم«امنيت نرم در فضاي 
هاي قدرت نرم اسـت.   گردد. يعني اينكه اعمال قدرت از سوي بازيگران بر اساس شاخصه مي

جـويي نيـز از نـوع تهديـدات      ها است و تهديد و نوع مبارزه مبناي اصلي به جاي منافع، ارزش
  نمايند. ها بيش از تهديدات توجه مي گران به آسيبنرم است و بازي

   بازيگران در امنيت نرم) 2
ند. بنابراين دولـت يـك   هستسه بازيگر اصلي » شهروندان«و » جامعه مدني«، »ها حكومت«

 ساخت در امنيت است و نه ساختار امنيت.
   اركان امنيت نرم) 3

سـه ركـن اصـلي    » اريقانونمـد «و » كارآمدي و نفوذ حكومت«، »مشروعيت نظام سياسي«
 دهد. امنيت نرم را تشكيل مي

  مركز ثقل امنيت نرم) 4

 محورهاي اصلي در مركز ثقل امنيت نرم هستند.» رضايتمندي«يا » عدالت«
  رابطه بازيگران) 5

برقـرار اسـت و ايـن رابطـه يـك      » حق/تكليـف «يا » حمايت/ اطاعت«ميان بازيگران رابطه 
چنانچه حقي داشته باشد به ازاي اين حـق تكليفـي    رابطه متقابل و دوسويه است. يعني دولت

 دارد. يا اگر شهروندان حقي داشته باشند به ازاي حق تكليفي نيز بر عهده دارند.
  كاركرد دولت) 6

برخوردار است. در ايـن  » تربيت«و » خدمتگزاري«دولت در چارچوب امنيت نرم از دو كاركرد 
هـاي   ا با اطاعـت كوركورانـه دولـت از خواسـت    چارچوب تربيت با رها كردن مردم به حال خود ي

مردم انطباق ندارد. بلكه به معناي پرورش، آگاهي و ترويج التزام عملي در ميان مردم تـا بـه حـد    
ها و ارزيابي مسـائل مختلـف خصوصـاً در     رساندن آنان به يك منطق مشترك در برخورد با پديده
 عمومي از اهميت بسزايي برخوردار است.حوزه امنيت ملي است. در اين چارچوب هدايت افكار 

  ملزومات امنيت نرم) 7

چنانچه بخواهيم امنيت ملي را در چارچوب امنيت نرم سامان دهيم يـا امنيـت نـرم در امنيـت     
، »سـالاري  مـردم «، »قانونمـداري « ،ملي بر حسب ضرورت رضـايت/ اجبـار تعيـين يافتـه باشـد     

الگـو  «، »اقتدار معنـوي دولـت  «، »سياسي آستانه بالاي تحمل«، »مشاركت عمومي«، »آزادي«
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. چنانچه به اين موارد توجه نشود يا در آن دچار ضـعف و مشـكل   استاز ضروريات آن » محوري
 پذيري و خطر خواهد گرديد. باشيم امنيت نرم به عنوان امنيت ملي دچار آسيب

  سطح امنيت در امنيت نرم) 8

رجي متـأثر باشـد از محـيط داخلـي متـأثر      در امنيت نرم امنيت ملي بيش از آنكه از محيط خـا 
ايـدئولوژي  «، »هويـت ملـي  «گيـرد و بـه    است. يعني در واقع امنيت در محيط داخلي شكل مـي 

هنجارهاي پذيرفتـه شـده و رواج   «و » روابط و ساختارهاي اجتماعي«، »عقايد اساسي«، »دولت
رخـودي، تهديـد و   بستگي دارد. بر اين اسـاس دوسـت و دشـمن، خـودي و غي    » داشته در جامعه

تـرويج  «گردد. از سوي ديگر امنيت انساني از اهميت زيادي برخوردار است و  فرصت مشخص مي
 .استدو هدف مرجع اساسي در امنيت انساني » توسعه انساني«به علاوه » معنويت و ايمان

  
    گيري نتيجه

ز بـين بـردن   توان با كمترين هزينـه بـا حـذف لشكركشـي و ا     اجراي تهديد نرم مي باامروزه 
انديشـه و بـاور و    ،با عاطفه، احساسات، فكـر تهديد نرم زيرا  .فيزيكي به هدف رسيد هاي مقاومت
هـا رابطـه تقـابلي نيـز دارد      گرچه اين مولفـه  .استارتباط در و نظام سياسي  هاي يك ملت ارزش

و  يـك ملـت   هـاي  انديشه و بـاور و ارزش  ،عاطفه، احساسات، فكربدين معنا كه امنيت نرم نيز با 
به عنوان يكي از عوامـل قـدرت    تهديد نرم به روحيه، گونه كه هماندارد ربط وثيق نظام سياسي 

مقاومـت و دفـاع از آرمـان و     ،بـرد  كنـد، عـزم و اراده ملـت را از بـين مـي      ملي خدشه وارد مـي 
ه و اي نيـز در افـزايش روحيـه، عـزم و اراد     راهكـار مقابلـه   .كنـد  هاي نظام را تضعيف مي سياست

ارتباطـات، ظهـور وسـايل ارتبـاط جمعـي و       ري جديد و علـوم وبا ظهور فنا .هاست اعتلاي آرمان
تر شده است و فصل قابل تـوجهي از   تر و پيچيده گسترده وين، ابعاد تهديد نرم،نهاي متنوع  رسانه

گر، به اين امر اختصاص داده شده اسـت كـه    راهبردهاي قدرت سلطه نظريه هاي جديد امنيتي و
بازگشـت   توانـد منجـر بـه راه بـدون     مـي  هاي سياسي مورد هدف، براي نظام آنتوجه از  عبور بي

از ابزارهـاي تبليغـات،    هاي فيزيكي و بـا اسـتفاده   اين تهديد همراه آرامش و خالي از روش. گردد
پـذيرد. در حـال حاضـر     انجام مـي  هاي صنفي و قشري و شيوه القاء و اقناع رسانه، احزاب، تشكل

مفهوم امنيت در رويكردهاي نرم  .شود مي سازي فرهنگ مترادف با مفهوم تهديد نرم تلقي نيجها
شود، در حـالي كـه ايـن مفهـوم در رويكردهـاي       مي هاي اجتماعي ها و هويت شامل امنيت ارزش
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  .گردد مي سخت به معناي نبود تهديد خارجي تلقي
 و حـوزه  لـي و جهـاني) اسـت   هـاي فروم  مرجع امنيت نرم محيط فروملي و فراملـي (هويـت  

 بنـابراين اسـت  انديشـه و الگوهـاي رفتـاري     سازي و نهادسازي در چارچوب فرهنگ ي آناربردك
هـاي فرهنگـي و    حـوزه  درتوليـد دانـش    وتقويت و فعال نمودن الگوهـاي رفتـاري و فرهنگـي    

هـاي   دولـت  با توجه بـه رويكـرد  ضروريست. الگوهاي رفتاري  پذيرش هنجارها وبراي اجتماعي 
شـناخته   گرفته شده نيز هاي بكار گر، لازم است ضمن شناسايي اهداف آنان، ابزارها و روش سلطه

مشتبه نشود و خود باعـث نشـوند    ريزان برنامه مقابله با تهديد نرم بر طراحان و شود تا راه و مسير
ايـن مهـم   بـه  نكـردن   شود. در صورت توجهدار  و امنيت نرم خدشه زمينه ظهور تهديد نرم هموار

توانـد   بلافاصله مي دشمن فقط كافي است اطلاعات و منابع توليد رفتار خود را تنظيم كند، سپس
مورد نظر را به سمت هدف مـد   و جامعه دبندي جديد ارائه ده رفتارها و رويكردها را در يك دسته

ديد تهديد نـرم  به عنوان آغاز، يا تش هاي موجود در نظام ظرفيت از امكانات و د واينظر هدايت نم
 . گيري نمايد بهره

تبليـغ و   هـاي  هاي قابل توجه در فناوري ارتباطات بويژه مـاهواره و اينترنـت، زمينـه    پيشرفت
سـازي   يكسـان  اشاعه فرهنگ غرب و وقوع تهديد نرم را شدت بخشيد. اين فرهنگ كه در صدد

 هبـدنبال داشـت   رها راها و هنجا ، كمرنگ شدن ارزشهيابي به دهكده جهاني بود دست فرهنگي و
در حوزه  استكبار پذيري اقدامات و جوامع هدف به خصوص جوامع جوان را در معرض آسيباست 

الگوي رفتاري ايالات متحـده   و سلطهنرم ابزار  تهديد. با توجه به اينكه تهديد نرم قرار داده است
تنظيم رفتار بازيگران سياسـي   دخالت در امور داخلي آنها و براي كشورها، آمريكا در ارتباط با ساير

راهكار كاربردي كه اقدامي آغازين براي ساير اقـدامات   ،كشورها، در راستاي منافع خود است اين
در قالـب   كـه مطالعـات مفهـومي مفـاهيم قـدرت، تهديـد و امنيـت نـرم        اين است است اجرايي 
هدف ايجاد اجماع با  هاي علمي ـ تخصصي  ها و همايش هاي علمي ـ تحقيقاتي ، نشست  فعاليت

و  بين نخبگان سياسي ـ اطلاعاتي كشور تداوم يابد تا پس از ايجاد فهم مشـترك از ايـن پديـده    
ابتدا سـند  هاي واحد و بومي از سوي مرجعي همانند شوراي عالي امنيت ملي،  ارائه تعريف و مولفه

ردولتـي در كشـور   هـاي دولتـي و غي   نگري و مرجعيت كليه سازمان بالا دستي امنيت نرم با جامع
    ها بر اساس آن برنامه متناسب را تدوين نمايند. ها و سازمان خانه تهيه و سپس ساير وزارت
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